
وقتي از بروبچه هاي مجله ي «رشد مدرسه  فردا» شنيدم كه موضوع محوري شماره ي 2 خودشان را 
كه هم زمان با آبان ماه مصادف با هفته ي كتاب و روز كتاب و كتاب خواني(24آبان) منتشر مي شود، به 
كتاب خواني اختصاص داده اند، هم به راحتي پذيرفتم و هم اندكي به فكر فرو رفتم. پذيرش از اين نظركه 
در سال هاي قبل نيز، مجله به انحاي گوناگون موضوع كتاب خواني را مورد توجه قرار داده بود و بارزترين 
آن ها از ديد من، سرمقاله ي دكتر عطاران در شماره ي دوم دوره ي ششم (آبان 1388) بود كه به معرفي يك 
ابزار الكترونيكي جديد  به نام كتاب خوان اختصاص داشت. فكر و نگراني من از آن بابت بودكه افرادي مثل من و 
هم نسلانم، به رغم آن كه با نزديك شدن به 50 سالگي و در كوران قرار گرفتن با انواع و اقسام پديده هاي فناورانه، 

به نوعي امروزي و انسان سده ي جديد محسوب مي شويم، باز يك جورهايي قديمي تر هستيم.
ترديدي نيست، صفا و صميميتي كه ما با كتاب كاغذي داشته ايم، بر و بچه هاي جوان امروزي كمتر داشته اند. 
شايد به خاطر همين حس نوستالژيك باشد كه هم نسلان ما براي خودمان شعارهايي درست كرده ايم و دائم 
آن ها را تكرار مي كنيم؛ از جمله  اين كه : «هيچ چيزي جاي كتاب كاغذي و خواندن كتاب درحالت درازكش و 

لميده را نمي گيرد...» و يا:« بوي كاغذ كتاب كجا و كتاب خواندن پشت رايانه كجا؟»
اين در حالي است كه جوان امروزي، از جمله معلم جواني كه جاي گزين ما شده است، اين گونه فكر نمي كند 

با همان زبان مخفي رايج در  يا  و معتقد است وقتي مي توانم به راحتي 
با  و  بياورم  اينترنت  گير  از  را  ثانيه، هر كتابي  ايكي  ميان خودمان، در 

دانلود كنم، ديگر چه مرضي است  براي خودم  را  الحيلي آن  لطايف 
به گشت و گذار يا به قول برخي از افراطيون، ولگردي در راسته ي 

لذت هاي  قبيل  اين  از  من خود  البته  ناشران.  و  كتاب فروشي ها 
مي گشتم،  ناياب  منبعي  دنبال  در  به  در  وقتي  به ويژه  شيرين،  

درمقابل  گذار  و  گشت  كه  كنم  چه  ولي  شده ام،  برخوردار 
كتاب فروشي ها، برايم لذت بخش  است. شايد هم اين همان 

در سايت هاي كتاب و كتاب خواني
 مرتضي مجدفر

در راسته ي كتاب فروشي هااز ولگردي

تا وب گردي
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حس نوستالژيكي باشد كه از آن سخن گفتم. 
اگر مايل هستيد، با من سوار ماشين زمان شويد تا به دور از رسم و رسوم مجله ي رشد مدرسه ي فردا، 
اندكي سنتي شويم و از گذشته ها سخن بگوييم. به ويژه اين كه دراين سفر، به «تبريز» مي رويم؛ يعني 

شهري كه موطن من است و طبيعي است كه هميشه در من حس مطبوعي ايجاد مي كند.
زماني كه نوجواني سيزده چهارده ساله بودم و به تازگي و بيشتر بر اساس توصيه هاي پدر و برادرم، كتاب 
خواندن را به طور جدي شروع كرده بودم. تبريز چند راسته ي پررونق و تخصصي كتاب فروشي داشت و بسته 
به اين كه، كه بودي و خواننده ي چه كتابي  بودي. به راحتي مي توانستي كتاب هاي مورد علاقه ات را پيدا كني. 
در راسته ي كتاب فروشي هاي بازار «شيشه گرخانه»، كتاب هاي ادبي، متون كهن، متون ديني و آثار كلاسيك 
ادبيات تركي را عرضه مي كردند. كمي آن طرف تر، بورس كتاب فروشي هاي خيابان «تربيت» را داشتيم كه تقريباً 
مجموعه اي از هر آن چه را كه مي خواستي مي توانستي در كتاب فروشي هاي آن جا بيابي. در اين راسته، دفتر 
چند نشريه ي قديمي تبريز و چاپ خانه هاي متعدد هم وجود داشت كه به راستي حال و هواي خيابان تربيت را 

با اسمش همراه ساخته بود. 
كمي آن سوتر، تك و توك كتاب فروشي هاي وسط خيابان فردوسي و كتاب فروشي «حقيقت» را كه در ابتداي 
اين خيابان رو به روي ارك تبريز واقع شده بود، مي ديديم. از اين جا بود كه كتاب فروشي هاي معتبر و فرهنگي 
تبريز يعني نوبل، شمس، ارك و... رديف به رديف، كنار هم و در اين سو و آن  سوي خيابان اصلي شهر (امام 
خميني فعلي) و بين فردوسي و ميدان ساعت واقع شده بودند. بر مغازه هاي اين مسير از اين نظر تاكيد كردم كه 

آن ها فقط كتاب فروش نبودند، بلكه ناشراني بودند كه كتاب فروشي هم مي كردند.
در واقع محدوده ي بازار شيشه گرخانه، تربيت و فردوسي تا حدفاصل فردوسي و ميدان ساعت، قلب تپنده ي كتاب 
در تبريز بود و البته اين، به غير از تك كتاب فروشي هاي معتبر پراكنده در سطح شهر تبريز بود كه هنوز نام بسياري 
ما  نوجواني  دوران  شاعر  و  فرهيخته  انسان  مديريت  به  شتربان،  بازارچه ي  در  شهريار  كتاب فروشي  آن ها چون  از 
حسينقلي فياضي، كه اكنون هنوز در سن هشتاد و چند سالگي، خود كتاب فروشي اش را اداره مي كند، در يادها مانده 
است. شايد بسياري از اهل ادب به ياد داشته باشند كه اولين آثار برخي از شعراي بزرگ آذربايجان مانند مفتون اميني، 

به  ويژه شعر ماندگار او «اين ارك بلند تبريز است...» در كتاب «نغمه هاي تبريز»، به چاپ رسيد.
در اين ميان، از نقش كتاب فروشي هاي بازار صفي، به ويژه كتاب فروشي هاي كنار مسجد جامع تبريز نبايد غافل 
داشتند.  بي بديلي  نقش  آن سال ها  و جوان  انقلابي  نسل  تربيت  در  نيز  و  مذهبي  كتاب هاي  فروش  و  ارائه  در  كه  شد 
انقلاب كه شد، راسته هاي جديدي به كتاب فروشي هاي تبريز اضافه شد. بازارچه ي كتاب - با شبيه سازي از هم نامش در 
تهران  - در خيابان جمهوري اسلامي تبريز در پاساژ بزرگي آغاز به كاركرد و در زمان كوتاهي به بورسي از كتاب فروشي ها 
تبديل شد. چند سال بعد در خيابان امين و نيز انتهاي شريعتي شمالي، نرسيده به چهارراه شريعتي و نيز بعد ها در خيابان 
خاقاني (دانش سرا)، كتاب فروشي ها و ناشران خوبي شروع به كار كردند كه از جمله ي آن ها مي توان به ياران و تلاش 
اشاره كرد كه كتاب هاي متنوعي را در سال هاي گوناگون چاپ كردند. در اين ميان، ناشراني نيز پا گرفتند كه ضمن نشر، به 
كتاب فروشي هم اشتغال داشتند، مانند نشر اختر كه اكنون به ناشر تخصصي بزرگي در حوزه ي كتاب هاي تركي و نيز آثار 
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مرتبط با فرهنگ آذربايجان تبديل شده است. 
و اما اكنون. راسته ي كتاب فروشي هاي بازار شيشه گرخانه، در دل بازار نوساز و بزرگ شمس تبريزي، حل شده و تنها كتاب فروشي 
فردوسي، به مثابه يكي از قديمي ترين كتاب فروشي هاي تبريز،  در ضلع جنوبي بازار و در محلي نه چندان مناسب در حال گذراندن 
امور است. خيل عظيم كتاب فروشي هاي خيابان تربيت، به بورس لباس عروس تبديل شده و از كتاب فروشي هاي خيابان فردوسي 
نيز، فقط حقيقت مانده است. نوبل، شمس، ارك و البته اختر و چند ناشر - كتاب فروش ديگر سرجايشان مانده اند و اگر عصر 
هنگام به آن ها سر بزني، به راحتي مي تواني چهره هاي معروف نويسندگان و شاعران تبريزي را دراين كتاب فروشي ها ببيني؛ 
گرچه ديگر آن رونق گذشته را ندارند. در جاهاي ديگر هم خبري نيست. عمده ي مغازه هاي بازارچه ي كتاب، تغيير كاربري داده اند 
و ناشران پرتلاشي مانند فردوسي كه حتي روزي يك كتاب چاپ مي كردند، تنها روزگار مي گذرانند و بس! در اين ميان البته 
اتفاق جديدي رخ داده و آن ايجاد راسته ي پررونقي از كتاب فروشي ها در محدوده ي آب رساني و ضلع غربي دانشگاه تبريز است. 
اين كتاب فروشي ها، اگر چه دائماً در حال داد و ستدند و يك آن بدون مشتري نيستند، ولي در تعاريف فرهنگي، مشتريان آن ها 
در زمره ي كتاب خوانان حرفه اي قرار نمي گيرند. راسته ي آبرساني، راسته ي كتاب هاي درسي و كمك  درسي است و صد البته 
كتاب هاي فرهنگي انگشت شماري نيز در ويترين اين كتاب فروشي ها به چشم مي خورد تا خريدارش كه باشد و خواننده اش 

كدام.
 تبريز، شهر بسياري از اولين ها در زمينه  هاي فرهنگي است. اولين مدرسه ي مدرن، اولين چاپ خانه، اولين تلگراف خانه و... در اين 
شهر به وجود آمده اند. درست است كه اكنون شهر اولين ها در زمينه ي شرايط ظاهري كتاب خواني، از وضعيت مناسب و مساعدي 
برخوردار نيست، ولي در حوزه ي كتاب خواني در دنياي مجازي، اگر نگوييم اول است. مي توانيم بگوييم جزو اولين هاست. تعجب 
نكنيد حس نوستالژيك و گشت و گذار در كتاب فروشي هاي تبريز را تمام كرده ام و اكنون نزد شما در دنياي مدرن امروزي هستم. 
 http://yurd.ir مي فهمم كه تعدادي از اين كتاب فروشي ها جاي خودشان را به فروشگاه اينترنتي خريد كتاب از جمله
استادان  مانند  نيست  لازم  ديگر  كه  مي فهمم  هم چنين  داده اند.  تركي)  و  فارسي  كتاب هاي  اينترنتي  (فروش 
اديب  القرايي،  سلطان  دست،  چيره  نسخه دان  و  كتاب شناس  چون  تبريز،  نزديك  و  دور  سال هاي  بزرگوار 
و  رئيس نيا  رحيم  توانا  معلم   - دانشگاهي  و  نيا،  سرداري  صمد  برجسته  تاريخ شناس  تبريزي،  مدرس  توانا 
مي توانيم  راحتي  به  اكنون  و  بگذرانيم  تبريز  ملي  كتاب خانه ي  در  را  خودمان  روز  و  شب  ديگر،  كسان  بسياري 
به مراجعه  با  يا  و  بنشانيم  فرو  را  خود  عطش  تبريز)  مركزي  (كتاب خانه ي   www. tcl-as.ir در  گذار  و  گشت  با 
http://www.itshams.ir/fa/Digitallibrary (كتاب خانه ي الكترونيكي ملي ايران - تبريز) در دنياي كتاب هاي 
مورد علاقه ي خود غوطه ور شويم. البته اگر اهل جشنواره هاي كتاب هاي برتر و نيز كتاب هاي انتشار يافته ي جديد، 
 yashmaq. blogfa.com و kitabsech. blogfa.comبه ويژه در زمينه ي ادبيات محلي باشيم، به طور قطع دو وبلاگ

نيز با آخرين اطلاعات خود، ما را شگفت زده خواهند كرد.
اگر مي خواهيم هنوز خودمان را با بوي خوش كاغذ كتاب و لم دادن روي زمين و كنار پشتي و خواندن كتاب  به 
شيوه ي سال هاي دور مشغول كنيم، حرجي نيست. ولي بايد بپذيريم كه زمانه عوض شده است. حتي اگر در ته دلتان 
مثل من هوس سفر به راسته ي كتاب فروشي ها را داشتيد، خيلي نگران نباشيد و اصلاً سخت نگيريد. انجام دادن هر 

دو كار با هم، هنوز هم ميسر است: هم از ولگردي لذت ببريد، هم از وب گردي.
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